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شنبه 17 شهریور 1403 نمره 2437

هفتحوض-حدود سی چهل سال پیش، وقتی 
نسل ما نخستین گام های آشنایی با غزل امروز را 
برمی داشت، نام محمدعلی بهمنی یکی از چند نام 
معدود در میان غزل پردازان شاخص، برای شناخت 
و ورود به این فضای نو بود؛ غزل او ویژگی های 
منحصر به فردی داشت و از غزل های بزرگان آن 
دهه ها به طرزی روشن، قابل تمایز بود؛ شعر او 
در عین سادگی و سلامت، دریای پرتلاطمی بود 
از عاطفه و حس، و می توانست با تمام طیف های 

مردم، رابطه برقرار کند.
شعر محمدعلی بهمنی با مصرع ساده ای که بر 
پیشانی یکی از کتاب هایش درخشید، جریان تازه ی 
غزل را بیش از پیش به رخ کشید: »گاهی دلم برای 
خودم تنگ می شود« و تازگی این جریان، چندین 
دهه ادامه داشت و در مسیر خود شاعران جوان 
بسیاری را با خود همراه کرد و در اوج طراوت و 
درخشش به مصرعی دیگر از او در پیشانی کتاب 
دیگرش پیوند خورد: »من زنده ام هنوز و غزل فکر 
می کنم« فاصله ی حدود بیست ساله ی میان این دو 

مجموعه ی شعر، دو دهه ی نسبتاً پرجوش وخروش و 
پویا در غزل بود و با جاافتادن فضای تازه ی غزل به ویژه 
در میان شاعران جوان همزمان شد. یعنی اوایل سال های 
هزاروسیصدوهفتاد تا اواخر هزاروسیصدوهشتاد؛ و این 
زمان درواقع و به بیانی دقیق تر همان فاصله ی میان تاریخ 
تولد این دو کتاب یعنی سال های هزاروسیصدوشصت ونه 
و هزاروسیصدوهشتادوهشت است که غزل را در رنگ و 
بویی تازه به مخاطبان شعر عرضه کرد. اگرچه کتاب های 
شعر دیگری هم از این غزل پرداز بزرگ طی چند دهه 
حضور فعال و موثر او در دنیای شعر چاپ و منتشر شد، 
اما نام این دو کتاب، مثل دو شعار روشن در زندگی او 
درخشش دارد؛ دو شعاری که هریک اشاره ی دقیقی 
به گستره ی فکری و شیوه ی هنری او دارد. »گاهی دلم 
برای خودم تنگ می شود« مجموعه ی شعری از اوست 
که با وقفه ای نسبتاً طولانی از زمان شروع شاعری اش 
چاپ و منتشر شد و در همین یک جمله چراغی برای 
ذهن های نوجو فروزان ساخت و»من زنده ام هنوز و غزل 
فکر می کنم«  شعاری برای اثبات و استمرارِ در اهتزازماندن 
پرچم بلند و فاخر غزل بود که بهمنی آن را در دهه هایی که 
بیم زوال غزل می رفت، به بلندی و رسایی سرداد و می بینیم 

که امروز نیز با همین شعار ماندگار از او یاد می شود.   
محمدعلی بهمنی درباره ی تحولی که با انقلاب ادبی نیما 
در قالب غزل پدید آمده بود چنین نظری داشت: »... من 
بارها گفته ام بدون شک پل ارتباطی بین غزل دیروز و امروز 
را سایه زد و تردیدی نیست اولین کسی که از این پل 
عبورکرد منوچهر نیستانی بود. ولی آن کسی که هر روز 
از این پل عبور کرد و این پل را به نمایش گذاشت و با 
محکم کردن این پل دیگران را به گذشتن از آن دعوت کرد، 
حسین منزوی بود.«. بهمنی در این سخن فروتنانه، اشاره ای 
به نقش خود نکرده است. شاید اگر در مبحثی دقیق تر و 
مفصل تر بخواهیم تمایز غزل های او با سایر غزل نوپردازان 
هم عصرش را بیان کنیم، باید به صمیمت و سادگی زبان و 
نزدیک بودن زبان شعرش به زبان گفتار، به عنوان مهم ترین 
نشانه های غزل امروز اشاره کنیم. زبان بی تعقید و بدون 
پیچیدگی، عامل موثری برای نفوذ هنر او بود. این دقیقا یکی 
از اساسی ترین آموزه هایی بود که نیما برای شعر زمان خود 
به ارمغان آورد و تلاشی بود برای نزدیک ترکردن زبان شعر 
به زبان گفتار و دوری از پیچیدگی های زبانی، که معمولا 
اصلی ترین مانع برای برقراری ارتباط میان شعر و مخاطب 

محسوب می شد.
سیر تحول غزل که از روزگار کهن تا امروز حرکتی 
بسیار کند و تغییراتی غالبا در سبک ها داشت، در دوره ی 
معاصر با حرکتی آشکار، و نوشدن در زمینه هایی مانند 
فرم، صورت های خیال، موسیقی و به ویژه زبان، صورت 
روشن تری به خود گرفت. محمدعلی بهمنی یکی از 
نمایندگان اثرپذیرفته و اثرگذار در این سیر تحول بود که 
راه تازه ی منوچهر نیستانی و حسین منزوی را با سبکی 
منحصر به خود تثبیت کرد و آن را برای نسل جوان تر 
هموار ساخت. این تحول، در زمینه ی فرم، به خصوص 
بیش از فرم بیرونی، در فرم درونی و صورت های ذهنی 

شعر جلوه گر شد و در نتیجه در 
ساختار غزل های او، در دو محور 
افقی و عمودی، پیوند و ارتباط قابل 
ملاحظه ای دیده می شود. )مثلا به 
با مطلع »در گوشه ای  او  از  غزلی 
من  سایه ی  شبیه  ابری  آسمان،  از 
بود/ ابری که شاید مثل من، آماده ی 
فریادکردن بود« بنگرید( در سایر عناصر 
شعر نیز رویکردهای تازه، جلوه ای به 
شعر او بخشیدند تا پیوند نسل امروز را 

با غزل امروز برقرار سازند.
بهمنی کتاب »گاهی دلم برای خودم 
تنگ می شود« را با غزلی به نام »عرصه 
خالی ست چنان شامگه بعد از کوچ« 

و با این مطلع آغاز کرده است:
اینک آن طفل گریزان دبستان غزل
بازگشته ست غریبانه به دامان غزل

یعنی با شعری که »غزل« را در ردیف 
خود دارد و یک سره سخن از فضای 
خلوت و بی رونق غزل دارد. او این 

شعر را با این بیت به پایان می برد:
تو مگر تاب و توانی شوی ای عشق 

که من
همچنان جسم غزل هستم و تو جان غزل

»منزندهامهنوزغزلفکرمیکنم
نسترنرفیعی

»من زنده ام هنوز غزل فکر می کنم؛ این آخرین مصرع 
منتشر شده در صفحه اینستاگرامی محمدعلی بهمنی، شاعر 
و ترانه سرای ایرانی است؛ شاعری که غزل هایش به عشق 

معروف بود...
محمدعلی بهمنی، شاعر و غزل سرای نام آور ایرانی، متولد 
۲7 فروردین 13۲1 در واگن قطاری واقع در مسیر دزفول.

او درباره تولد خود می گوید: »دو ماه به زمان تولدم باقی 
مانده بود، که برادرم در دزفول بیمار می شود. خانواده هم 
از این فرصت استفاده می کنند تا به عیادتش بروند. این 
است که در قطار به دنیاآمدم و در شناسنامه ام درج شد 
متولدّ اندیمشک، چون دایی من در ثبت احوال آن منطقه 
بود، شناسنامه ام را همان زمان می گیرد. البتهّ زیاد آنجا 
نبودم، همان زمان 10 روز یا یک ماه را در آنجا سپری 
کردیم، در اصل تهرانی هستیم. پدرم برای ده ونک و مادرم 
برای اوین است. در اصل ساکن خود بندرعباس بودیم. 
دوران کودکی را تهران، بخش شمیرانات، شهر ری، کرج 
و... به صورت پراکنده بودیم، چون پدرم شاغل در راه 
آهن بود، مأموریت های ایستگاهی داشتند.از سال 13۵3 

به بندرعباس رفتم.«
می گویند یک روز که پدر، محمدعلی بهمنی را به چاپخانه 
می فرستد و باب آشنایی او با شاعر خوش سلوک زمانه 
فریدون مشیری که مسئول صفحه شعر و ادب مجله 
که  بود  فردی  باز می شود؛ مشیری  را  بود  روشنفکر 
محمدعلی بهمنی را به سمت استعدادهایش راهنمایی 
کرد و او را تشویق کرد. به کمک او، محمدعلی بهمنی 
توانست اولین شعرش را در 9 سالگی بسراید، شعری که 

برای مادرش سروده بود.
بهمنی دریکی ازگفت وگوهای خوددراین رابطه می گوید:
»9ساله بودم که آقای مشیری گفتندکه»چراشعر نمی گویی؟«

 با خودم می گفتم مگر می توانم شعر بگویم. بالاخره یکی 
دو هفته گذشت و من خیلی سعی کردم اما نشد. نتوانستم 
شعر بگویم در این فاصله ها هم بعضی واژه ها را هم که در 
مجله خوانده بودم و دوست داشتم یادداشت می کردم تا در 
ذهنم تمرین کنم. به هرحال با هر زحمتی شد غزلی را گفتم 

که تقدیم به مادرم کردم.
این غزل را هنوز به مادرم نشان نداده بودم که برای آقای 
مشیری خواندم که یک وقت غلط نباشد آقای مشیری 
گفتند این را مادرت گفته یا خودت؟، گفتم خودم؛ گفتند: 
اصلاً می دانی موشح یعنی چه؟، گفتم:از خود شما یاد 
گرفته بودم و از مادر معنی آن را پرسیده بودم، و برایش 
باورمند شد و آن شب خوشحال رفتم و برای مادر خواندم 
و  جالب بود که مادرم هم گفتند که آقای مشیری کمکت 

کرده!.«
این اولین سروده محمدعلی بهمنی که در مجله ی»روشنفکر« 

منتشر شد:
»ای واژه بکر جاودانه
ای شعر موشح زمانه

ای چشمه سینه جوش الهام
ای حس لطیف شاعرانه

و درست در غزل بعدی که انگار بلافاصله بعد از این شعر 
سروده شده و گویی شاعر هنوز در دلش حرف هایی 
درباره ی »غزل« دارد، شعری را آورده است با نام »در من 

غزلی اینک، دنبال تو می گردد« و با این مطلع معروف:
جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی ست

در آینه ی تلفیق، این چهره تماشایی ست
بهمنی در این کتاب، آینه ی تمام نمای یک انسان با تمام 
وجوه گوناگون زندگی  است که حرف های برآمده از عمق 
وجودش را با زبانی به سادگی سخن گفتن با آدم های ساده 
و غیرشاعر، بیان می کند. او تمام زندگی را با تمام ابعاد و 
مناظرش می بیند. تفکر و تدبر در خویشتن، رویکردی به 
گذشته و خاطرات کودکی، نگاه اجتماعی و انسانی، عشق، 
رنج، تنهایی، غم، شادی، امید و ناامیدی... و در قلب این 
کتاب عاشقانه ای به یادماندنی از او درج شده که بیت مطلع 

آن زبان حال بسیاری از عاشقان است: 
لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت آری

که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری
این کتاب وزین و اثرگذار که در سالِ پایانی دهه ی شصت 
به دنیای کم رنگ غزل، جلوه و جلایی دوباره بخشید، با 
هفتادویک غزل و چهار مثنوی کوتاه، به غزلی در داغ یاد 

مهدی اخوان ثالث ختم می شود:
ابرهای خبر، این بار چه بارانی بود

سخت سردم شده، این سوز، زمستانی بود
اما شگفتا از »من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم« که با غزلی 
کوتاه در تأکید روی »زندگی« آغاز می شود و پس از بیست 

وهشت غزل، خطاب به »مرگ« خاتمه می یابد:
خلاصه تر بکن ای مرگ داستانم را
که خسته تر نکنم گوش دوستانم را

و در انتها با خطاب قراردادن مستقیم »مرگ«، به این دو بیت 
ختم می شود:

به شیوه ای که خلاف آمدی در آن باشد
شبیه بوسه گرفتن، بگیر جانم را

تو مرگی نیستی آغاز تازه ها هستی
بیا که با تو بیاغازم آن جهانم را

این کتاب فقط بیست وهشت غزل را در خود جای داده 
که اگر به همان شیوه ی نوشتاری مرسوم نوشته می شد 
شاید به پنجاه صفحه هم نمی رسید و شگفتی این کتاب 
در این است که همچون پیام اندوه باری گویی از فرونشتن 
حرارت ها سخن سرداده است و با رنگ کاهی و کهربایی 
خود، این سردی را تشدید می کند. انگار با ما از شعله ی 
افروخته و برآمده ی زندگی می گوید که در جوانی چه 
سرکش و فروزان و برفراز است و در روزهای میان سالی و 

کهن سالی، به فروکشیدن و خاموشی تن می دهد. 
از میان این همه سوختن ها و غزل ساختن ها، آنچه از شاعر 
باقی می ماند حس عاطفی و اندیشه ورزانه ای است که در 
میان این شعله های سربرآسمان سوده، شکل و رنگ یافتند 
و با فرونشستن شعله ها، فرونمی نشینند و تا ابد با همان 
حرارت و همان سرکشی، در کلماتی که لباس غزل بر 
تن پوشیده اند، در کار جلوه گری و خودنمایی اند و میراث 

ماندگار شاعرند، برای نسل های آینده. 
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنیم؟

شب ها که ز دیده خواب گیرد
شعرم به سروده شبانه

بینم که نشسته ای تو بیدار
بر بستر  طفل پربهانه 
آوازه گرم لای لایت
افکنده طنین مادرانه

شاعر نه منم تویی که باشد
شعرت همه شور مادرانه«

منهمهشعرهایمرابرایهمسرممیگویم
 وقتی که 3۲ سال داشت به بندرعباس نقل مکان کرد 
و از آن زمان بیشتر دوران زندگی اش را در این شهر 
سپری شد. در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر بزرگ 
شده بود، از همان کودکی در محیطی ادبی پرورش 
یافت. مادرش که از نخستین زنان تحصیل کرده در 
زبان فرانسوی در ایران بود، با زبان های عربی و 
فرانسوی نیز آشنایی داشت. او در محافل خانوادگی، 
اشعار حافظ و سعدی را برای فرزندانش می خواند 
و همین امر سبب شد که محمدعلی از سنین کم با 

دنیای شعر و ادبیات آشنا شود.
محمدعلی بهمنی سال ها پیش با صدیقه نیر قره 
گوزلو ازدواج کرده است؛ او می گوید من همه شعرهایم را 
برای همسرم می گویم چه آنجایی که به او اشاره کردم و چه 

جایی که اشاره نکرده باشم.
او با بسیاری از خواننده ها همکاری داشته و از معروف ترین 
قطعات نیز می توان به »نقش فرش دل« از علیرضا قربانی 
و »بهار بهار« از تورج شعبان خانی و بسیاری از آثار ناصر 
عبداللهی اشاره کرد؛ ترانه  های »دهاتی« شادمهر عقیلی و 
همچنین »خرچنگ های مردابی« حبیب محبیان نیز از دیگر 

آثار محبوب او به حساب می آیند.
بهمنی در شهریور 1397 با انتشار مطلبی، خداحافظی اش 
از ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد 

را اعلام کرد.
وی در یادداشت خود در اینستاگرام چنین نوشت:

»متاسفانه روزگاری را  می گذرانیم 
که برای تخریب  »موسیقی« رندانه دارند )ارج بایدو نبایدهِای( 

کلمه درترانه را از باورهامان می ربایند.
ِاشتباهم از قبول )ریاست شورای  جهت اطلاع: من باآگاهی 
ترانه( - نه به دلیل این که شش ماه است کارشناسانش هم 

حقوقی دریافت نکرده اند. فقط به این دلیل که
دیگر مزاحم ترانه های ضعیف

نباشم. باشرم خداحافظی می کنم«.
جسممغزلاستاماروحمنیمایی

بهمنی در طی سال ها فعالیتش به یکی از چهره های برجسته 
در غزل سرایی مدرن تبدیل شد. او بر این باور بود که غزل 
باید با زمان خود همراه باشد و به همین دلیل، رویکردی 

نوآورانه و خلاقانه به این قالب داشت.
او از جمله شاعرانی بود که در تحول و نوآوری شعر فارسی 
نقشی مؤثر ایفا کرد و از روش های تازه برای بیان مفاهیم 
روز استفاده می کرد. درباره سبک شعری اش گفته است: 
»جسمم غزل است اما روحم نیمایی.« این جمله، بیانگر 
ترکیب ماهرانه ای است که او میان سنت و نوگرایی در 

اشعارش ایجاد کرده بود.
مشیری نه تنها در سرودن شعر بلکه در میادین هنری دیگر 
نیـز همــراه محـمدعلی بود؛ بهمـنی در این رابطه می گوید:
»سال4۲هم دست مراگرفت وبه رادیوبرد و برای ترانه سرایی 
به مدیران بخش فرهنگ رادیو معرفی کرد. آن زمان من 
۲1 سال داشتم. مشیری هم خودش در شورای رادیو کار 
می کرد. خاطرم هست که خیلی اضطراب داشتم چون نظیر 
آن فضا را تجربه نکرده بودم اما او گفت که می توانی و باید 
کار کنی. همین صداقت و حمایت او برایم بسیار ارزشمند 

بود.«
بهمنی از سال 134۲ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و 
برنامه ای با عنوان »صفحه شعر« را با مشارکت شبکه استانی 
خلیج فارس ارائه داد. در سال 1374 نیز همکاری اش با 
هفته نامه »ندای هرمزگان« را آغاز کرد و هر هفته صفحه ای 
با عنوان »تنفس در هوای شعر« را برای مخاطبان خود منتشر 

می کرد.
علاوه بر این،بهمنی مدیر انتشارات»چی چی کا«در بندرعباس 

بود؛ نامی که در گویش بندرعباسی به معنای»قصه« است.
 در طول زندگی خود چندین مجموعه شعر منتشر کرد که 
از جمله آثار برجسته او می توان به »باغ لال«، »گاهی 
دلم برای خودم تنگ می شود«، »شاعر شنیدنی است« 

و »در بی وزنی« اشاره کرد.
اگرحافظامروزبود،غزلپستمدرنمیسرود

او در سال 137۸ به عنوان بهترین غزل سرای کشور 
انتخاب شد و در سال 13۸۵ نیز در اولین دوره 
جشنواره شعر فجر، در بخش شعر کلاسیک، به 

همراه حسین منزوی برگزیده شد.
با این حال، فعالیت حرفه ای محمدعلی بهمنی بدون 
جنجال نبوده است. او به عنوان یکی از پیشگامان 
غزل پست مدرن شناخته می شد و جمله معروفش 
»اگر حافظ امروز بود، غزل پست مدرن می سرود« 

نشان دهنده دیدگاه نوآورانه اش به شعر بود.
حضور او در رویدادهای مختلف ادبی و شرکت 
در مسائل مربوط به ادبیات معاصر ایران، بهمنی را به 

شخصیتی اثرگذار در جامعه شعر تبدیل کرد.
در سال های پایانی زندگی، رخت بیماری به تن 
او نشست و چندین بار به دلیل سکته مغزی در 
بیمارستان بستری شد؛ او در 31 مرداد 1403، بار 
دیگر دچار خونریزی مغزی شد و پس از چند روز 
بستری بودن و تلاش پزشکان، در 9 شهریور 1403 
و در سن ۸۲ سالگی چشم از جهان فروبست و یاد و 
آثارش همچنان در دنیای ادبیات ایران جاودان خواهد 

ماند. 

هفتحوض-انسان با تلاشی پیگیر و بی امان جهان را می کاود 
تا صورت جهان را آن چنان که از خود جهان است بیابد، اما 
سرانجام، آنچه می یابد خود اوست. صورتی که همیشه پرده هایی 
برآن فرو افتاده است اما هیچ کس نیست جز تصویر او در آیینه. 

انلی جیمز
آنچه روایت را عمیق می کند استعاره ها و تشبیه هایی است که در 
ساختار روایت شکل می گیرند و در آن رشد می کنند و به معنای 

حقیقی خود دست می یابند.
در چنین روایتی کلمات، صدای آواهایی هستند که نشانه ی 
خویشند و درمسیرمعنا بخشی به متن به شکل گیری مجدد 
خود می رسند و خودرا درخود تکثیر می کنند و نظام نشانه ای 
خویش را وسعت می بخشند و آنچه از این گستره ی معنایی 
شکل می گیرد، سمبلی است که درناخوداگاه متن در حال بیان 

روایت است.
روایتی که درآن استعاره هایی که هم دست یابند و هم دور از دست. 
شعر و مخاطبان شعر را دریک فضای مشترک به دور هسته ای از 

خیال پردازی های که در آن شریکند گرد هم می آورند .
هرچنداین روایت ها با مشخصه ی حسی شاعر و بازبان خاص 
او بیان می شوند اما دربطن خود،روایت، مخاطبی است که در 
ژرف ساخت اثر به جستجوی خویش است و صدای مولفی 

است که زنده است و هنوز غزل فکرمی کند.
آنچه هستی روایت را شکل می بخشد حرکت به سوی مرگ 
است. شاعر خودرا درمقابل مرگ می بیند و به فرافکنی آنچه در 
آن دغدغه ساز شده است به دنیای کلمات پناه می برد و دراعماق 
سطرهای خویش از خودآگاه به طرح مسئله ای می پردازد که در 

ناخوداگاه او کشمکشی پایان ناپذیر است .
نگاهی که در خودآگاه شاعر نقش بسته است وآن را در اجتماعی 

فرض می کند که اورا به مرگ فرا می خواند.
باورکنید حال و هوایم مساعد است

این شایعات، شیوه ی بعضی جراید است
یک صبح، تیتر می شوم :

این شخص...
] بگذریم [
یک عصر :

خوانده اید... و تکرار زاید است
من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم

باور نمی کنید ، همین شعر، شاهد است
شاعر در اندیشه ی مرگ به زمان بندی خودش می پردازد، خود 

را در مقابل خود می بیند و سوال کننده از خودش می شود.
سوال کرد از آغاز سال تاسیسم

و خواست کودکی ام را به شرح بنویسم
او درحال مرور خود به گذشته می نگرد و سوال فرامن، ازمن در 
حلقه حلقه های سطر، اورا به یاد مرگ می اندازد و نشانه هایی در 

این یادآوری با او شریکند.
نگاه کرد به موی سفیدم و

خندید
و... بغض آینه

درهم شکست
تندیسم

در مقابل آنچه به آن می اندیشد وخود را از آن گریز ناپذیر 
می پندارد، غزل،راه نجاتی است که اورا به عشق می رساند و آینه،  
نمادی است که آن را در خود حقیقی می پندارد و نمودهای آن 

را می توان در روایت ها مشاهده کرد.
آینه که در آن خودش را رها می کند تاتمام واسطه ها را از خود 

بیرون بریزد.
تا آینه جان در تو ببینم من خود را

اول نظر انکار نمودم تن خود را
بی تن که شدم، وقت سبک جانی من شد

اقرار : که سنگینی پیراهن خود را ،
او می خواهد خودش را بی واسطه ببیند و با فاصله گذاری میان 
من - من و خود- خود دو دنیای متمایز را برای آینه بازگشایی 
می کند. دنیایی که درآن واسطه ها نقشمندند و دنیای در آن 

بی واسطگی در جریان است.
آموختم آیینگی ات، تا بنمایم ،

- بی واسطه - برخویشتنم، دیدن خود را
من کور ؟ نه. من پلک به هم آمده از وهم
من کر ؟ نه که پژواک شدن شیون خود را

من لال ؟ نه. من پرسشی الکن ، - که سکوتت
بی پاسخی آموخت به من ، کشتن خود را

گاه آینه ابزاری است اندیشمند که یادآورپیر سالی اوست که 
می خواهد به گذشته بپیوندد .

پنهان که پشت صورتک پیر سالی ام
آیینه  نیز

فهم نیارد چه حالی ام
و آینه گاه تشخص می یابد تا برای بیان من به شما شاهدی باشد 

که اورا به نظام نقشمند شعر برساند .
آینه دلواپس حال من است
من ولی از حال شما گفته ام

اما آنچه آینه را از صورت عینی آن دور نمی کند مشخصه ی 
دیداری اوست، آینه تمام نقش های که بر عهده می گیرد در 
خصوصیت بازتابنده او نقش می گیرند، آینه پیش برنده روایت 
نیست بلکه شکل دهنده مشهودی است که در نمایه های درونی 

اثر به بیان آن می اندیشد.
صراحتم دل آیینه را شکست ، نپرس

جواب می شنوی :
رام و سربه راه که نه

اما در روایت های پایانی درنگاه شاعر تنها قیدی است که اورا 
به غم می رساند.

تا بیش و کم شوق و غمم را بشناسم...ادامهدرصفحهی4

نقدی بر کتاب 
»من زنده ام هنوز وغزل فکر می کنم« فریبا یوسفی

شعر  بهمنی  فراگیر   بود

مریمکرمی
هفتحوض-محمدعلی بهمنی شاعرغزل سرا     درپی سکته 
مغزی ووخامت شرایط جسمانی،درسن۸۲سالگی درگذشت.
محمدعلی بهمنی اواخر خرداد 1403 در اثر سکته مغزی 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد، پزشکان 
اعلام کرده بودنداین شاعر قدرت تکلم خود را از دست 
داده است. اما در روز های بعد وضعیت سلامت او رو به 
بهبود رفته و قدرت تکلم خود را بازیافته بود. اما سلامت این 
غزل سرا چهارشنبه شب 31 مرداد 1403 بعد از خونریزی 
مغزی مجدد روبه وخامت رفته بو که بعد از چند روز حوالی 
ساعت ۲3 جمعه نهم شهریور ماه چشمان خود را برای 

همیشه بست.
بهمنی شاعر و غزل سرا، متولد 13۲1 در دزفول است. فریدون 
مشیری نخستین کسی بود که توانایی شعرگویی را در بهمنی، 
پیدا کرد و او نخستین شعرش را در 10 سالگی برای مادرش 

سرود و مجله »روشن فکر« در سال 1331 آن را چاپ کرد.
بهمنی از سال 134۵ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و و 
برنامه صفحه شعر را با همکاری شبکه استانی خلیج فارس 
ارائه داده است. او از سال 13۵۲ ساکن بندرعباس شد و پس 
از پیروزی انقلاب، به تهران آمد و مجدد به سال 13۶3 به 

بندرعباس عزیمت کرد .
وی یکی از توانمندترین و موثرترین ترانه سرایان این دوره 
است و تاکنون با هنرمندان زیادی در عرصه موسیقی همکاری 

داشته است.
نخستین مجموعه بهمنی به نام »باغ لال« را انتشارات بامداد 
در سال13۵1 منتشر کرد و درپی آن آثار بسیاری از وی به 
دست مخاطبانش رسید. دو مجموعه »گاهی دلم برای خودم 
تنگ می شود« و »شاعر شنیدنی است« از آثار بسیار مشهور 
در کارنامه بهمنی، به چاپ دهم نیز رسیده است. بهمنی سال 
137۸ غزل سرای نمونه کشور شد و سال 13۸۵ در نخستین 
دوره جشنواره شعر فجر به اتفاق حسین منزوی برگزیده 
بخش شعر کلاسیک شد و در فهرست چهره های ماندگار 

شعر قرار گرفت.
در بین آثار بهمنی »گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« 
در رشد غزل معاصر، مجموعه ای تأثیرگذار است. عشق از 
جمله مضمون غزل های اوست. بسیاری بر این عقیده اند که 

غزل های او وام دار سبک و سیاق نیما یوشیج است.
آنچنان که خود او می گوید: »جسمم غزل است، اما روحم همه 

نیمایی است در آینه تلفیق این چهره تماشایی است.«

انســان ها به هر جنــایتی 
عادت می کنند؛ فقط کافی 
ست موتورهای تفســیر 
و تأویل، پلات های قانع 

کننده ای بسازند. 
رتوریک  و  هرمنوتیک 
به مثابه ی روش و مکانیزم، 
هم می توانند حقیقت را 
تأویل و بازنمایی کنند و 
هم می توانند ساختارهایی 
در سخن بگنجانند که دروغ ها به مثابه ی حقیقت ها فرض 
شوند. آن روز که انسان ها دختران خود را زنده به گور می کردند 
نه جاهل بودند نه غیرمنطقی، بلکه آن روز پلات های محکمی 
برای عقلانی فرض کردن این رفتار  وجود داشت. آنچه امروز 
عقلانی می نماید چه بسا ممکن است با عقل آیندگان به نوعی 

جنون تعبیر شود.
امروزه فرزندان زیادی همصدا می گویند که پدرانشان از 
روی جهل و خودخواهی دست به انقلاب زده اند. اما هرگز 
جستجو نمی کنند که چه پلات هایی در آن عصر، حقیقت 
عصری را صورت بندی می کرد. آیا نسل جدید می داند که 
پدران شان در نیم قرن گذشته، با چه تفسیرهایی به جهان نگاه 
می کردند؟ آیا نسل جدید می داند که نیم قرن پیش را عصر 
انقلاب ها هم می دانند؟ جوان امروز ممکن است تصویر چه 
گوارا را بر پیراهن خود حک کند اما سوال نمی کند که این 
قهرمان را چه عصری بوجود آورده است؟ در نیم قرن گذشته 
عصر عصر ویتنام و کوبا بود عصر فیدل کاسترو، عصر مبارزه. 
عصر مارکسیسم و اشباح آن. بسیاری از جنبش ها اگر چه 
ظاهر غیرمارکسیستی داشتند اما از استعاره های مارکسیسم 
بهره می بردند. چرا دکتر شریعتی این همه از استعاره های 
مارکسیسم استفاده کرده است؟ بنابراین وقتی شبح انقلاب 
جهان را فرا گرفت همه دست به قیام زدند. پس در تاریخ 
جبریتی حاکم است فرار تر از اگاهی که مارکسیست های از 
آن به دترمنیسم یاد می کردند. آیا نسل جدید مطمئن است 
تفسیرهایی که امروز از حقیقت وجود دارد، تفسیرهای 

درست اند؟
زمان همیشه وجهی از کژتابی را با خود دارد هر چیز که 
می گذرد پارودیک نما می شود. نسل جدید نسل قدیم را 
پارودیک می بیند زیرا تفسیرهایی که او با آن به فهم جهان 
رسیده است با تفسیرهای نسل قدیم تفاوت ماهوی دارد. به 
همین دلیل همیشه نسل جدید خود را آگاه تر از نسل قدیم 
می داند. استعاره ی »پیشرفت« که مدام در جهان مدرن به کار 
گرفته می شود، گویای این است که نسل جدید مکان ایستادن 

خود را در جهان جلوتر از نسل قدیم می داند.

خلاصه تر بکن ای مرگ داستانم را
بهمنی غزل خداحافظی اش را خواند

 زبان بی تعقید و بدون پیچیدگی، عامل موثری برای نفوذ هنر او بود

تفسیرها   و جنایت ها: 
ما با چه پلاتی جهان را می فهمیم؟

سینا جهاندیده
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 سبزه میدان- مجید تقی لو: جبهه اصلاحات 
استان زنجان بنا دارد در صورت اجماع میان 
ستاد دکتر پزشکیان، مجمع نمایندگان ادوار و 
سایر گروه های نخبه و مرجع استان و از جمله 
نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، 
در این اجماع حضور یابد و زمینه وفاق و هم 

صدایی و انسجام را فراهم کند.
به گزارش صدای زنجان، مجید تقی لو رئیس 
جبهه اصلاحات استان زنجان در پاسخ به 
انتخاب استاندار  سوالی در مورد موضوع 
زنجان با اشاره به اینکه مانند تمام مردم و 
گروه های مختلف اجتماعی تاکید داریم که 
استاندار باید دارای تجربه کاری لازم و آشنا 
به ماموریت های سنگین و خطیر استانداری 
بوده و اشراف به برنامه های کاری و شوراها 
وظایف  شرح  و  استانی  کارگروه های  و 
دستگاه های اجرایی داشته باشد، اظهار کرد: 
اخیرا وزیر کشور اعلام کرده که استانداران از 

میان کسانی گزینش و منصوب می شوند که سابقه کاری 
در وزارت کشور را داشته باشند. اما به نظرم بهتر است 
وزارت کشور در کنار این نکته مهم از نیروهای توان مند و 
دارای تجربه مدیریتی که توان برنامه ریزی برای توسعه را 

دارند نیز بهره ببرد.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه معیارها و ملاک های 
مورد تاکید دولت دکتر پزشکیان مانند پاکدستی، مردمداری 
و روحیه تعامل با نخبگان و اقشار مختلف مردم را در 
استاندار زنجان باید به عینه دید، بیان کرد: استاندار باید 
فردی دارای برنامه، ذهن تعاملی و قوی برای انجام امور 

اجرایی باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان به 
نیروهای اجرایی توانمند نیاز دارد، عنوان کرد: این روزها 
که کشور درگیر مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری و 
پایین بودن سطح درآمدها و... است باید فردی منصوب 
شود که بتواند با ایجاد وحدت و همدلی میان نیروهای 
سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی در حد خود در 

استان تاثیرگذار باشد.
تقیلو با اشاره به اینکه استاندار باید برای به پایان رساندن 
طرح های نیمه تمام برنامه داشته باشد، ادامه داد: به ویژه با 
توجه به افزایش اختیارات استانداران، استاندار جدید باید 
برای این امور از قبل برنامه ریزی کند و با چینش مدیران 
کارآمد و پاکدست و خوشنام و توانمند، گام های موثری 

در جهت رفع عقب ماندگی ها بردارد.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان از نظر توسعه عقب 
است، گفت: اقشار و طبقات مختلف جامعه، از دولت 
دکتر پزشکیان مطالباتی دارند که باید آن ها ارزیابی و مورد 
توجه قرار گیرد؛ اما کاهش نرخ بیکاری، فقر و مقابله با 

 سبزه میدان-نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با 
بیان اینکه ۸0 درصد آب شرب و بیش از ۹0 درصد آب 
صنعت در استان، از آب های زیرزمینی تأمین می شود، 
گفت: مصرف استان حدود دو میلیارد مترمکعب است که 
میزان نزولات آسمانی نیز همین مقدار بوده و این یعنی ما 

بیشتر از منابع زیرزمینی و دشت ها استفاده می کنیم.
مصطفی طاهری امروز )شنبه، 17 شهریور ماه( در نشست 
خبری، با بیان اینکه تاکنون از سوی وزیر کشور درخواستی 
مبنی بر معرفی گزینه استانداری از سوی مجمع نمایندگان 
داده نشده است، اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان نیز 

جلسه ای در این باره نداشته است.
وی با اشاره به پاسخ استاندار زنجان در صحفه مجازی اش، 
بیان کرد: استاندار فعلی زنجان استفعای کتبی نداده است و 
در حال حاضر فعالیت هایش را ادامه می دهد، جناح های 
سیاسی نیز گزینه های احتمالی خود را در فضای مجازی 
ارائه می دهند و هنوز چیزی قطعی نیست، ولی اینکه دولت 

هرچه زودتر سر و سامان بگیرد، به نفع کشور است.
طاهری درباره برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم، 
گفت: فعلاً برنامه جامع اقتصادی از طرف دولت ارائه 
نشده است، ولی منتظریم برنامه اقتصادی قابل ارزیابی از 
دولت داشته باشیم و برحسب صحبت های وزرا تاکنون به 

دولت در حوزه اقتصادی نمره متوسط می دهم.
او با اشاره به تحولات مهم در حوزه بین المللی اعم از 
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و تحریم ها در 
رابطه با جنگ غزه، ادامه داد: بیشتر تحلیلگران می گویند 
اسرائیلی ها دستاوردی جز کشتار و نسل کشی نداشته اند و 

به اتمام جنگ و آتش بس نزدیک شده ایم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به آمار 
رسمی وجود حدود 10 میلیون مهاجر در کشور، بیان 
کرد: در بحث مهاجران باید به پتانسیل ها و ظرفیت ها هم 

فساد باید در اولویت قرار گیرد چرا که مطالبه مشترک همه 
است.

تقیلو با اشاره به اینکه مبادی فساد باید بسته شود، عنوان 
کرد: این یک مطالبه از سوی مردم است که دولت با توجه 
به شعارها و برنامه های عدالت محور و فساد ستیزی در 

کنار قوه قضاییه مانع از بین رفتن بیت المال شوند.
رئیس جبهه اصلاحات گفت: استاندار آینده باید نگاه 
عادلانه و یک سانی نسبت به تمامی شهرستان ها داشته و 
موضوع توزیع عادلانه درآمد و ثروت در سطح استان را 
جدی بگیرد. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین تاکید 
کرد که استاندار آینده باید شناخت دقیقی از ظرفیت ها و 
فرصت های استان داشته و به خصوص برای استفاده از 
ظرفیت نیروها و مدیران توانمند بومی شهرستان های استان 

برنامه ریزی نماید .
او در ادامه گفت: استان زنجان از حیث نیروی انسانی، 
ظرفیت بسیار بالایی دارد که در سطح ملی هم اثرگذار 
هستند؛ بنابراین در حرکت به سمت توسعه، باید از ظرفیت 
و فرصت غنی و بزرگ نیروی انسانی بومی استان بهره 

گرفت.
جبهه اصلاحات لیستی ارائه نداده است

وی در ادامه در واکنش به انتشار برخی لیست های ارائه 
شده برای تصدی استانداری زنجان با اشاره به اینکه جبهه 
اصلاحات لیستی در مورد گزینه های پیشنهادی خود اعلام 
نکرده، گفت: این اسامی به صورت غیر رسمی در برخی 
کانال های مجازی منتشر شده و موضع رسمی این جبهه 
نیست و واضع و اخبار جبهه از طریق سخنگوی جبهه به 

طور رسمی اعلام می شود.
تقیلو با اشاره به اینکه جبهه اصلاحات استان همانند جبهه 

نگاه کرد؛ اما به شرط آنکه حاکمیت اشراف کامل بر آمار 
جمعیت مهاجران داشته باشد، یعنی قانون ساماندهی به 
درستی اجرا شود و در ابتدا، ورودی ها ساماندهی و رصد 

شوند.
طاهری با اشاره به اینکه براساس گزارش های نظارتی در 
سال گذشته به طور میانگین 130 هزار میلیارد تومان وام 
در دست کارمندان بانک بوده است، اظهار کرد: کارمندان 
بانک از اقشار زحمت کش جامعه اند و مستقیم هم با مردم 
در ارتباط هستند، اما حجم پولی که در قالب وام در اختیار 
کامندان بانک هاست، قابل قبول نیست و باید حتماً بررسی 

دقیق انجام شود.
وی با بیان اینکه در حکمرانی مسکن جزو کشورهای 
ضعیف هستیم، چون ابزار و زیرساخت درست نداریم، 
افزود: حدود سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که 
این مسئله در گرانی و اجاره بهای مسکن تاثیر داشته است. 
اجرایی شدن قانون مالیات سنگین بر خانه های خالی، 

 سبزه میدان-نماینده مردم ابهر، 
خرم دره و سلطانیه در مجلس 
گفت: قشر ضعیف جامعه به 
علت درآمد کم ، توان پرداخت 

اقساط مسکن ملی را ندارند.
منصور علیمردانی در نشست 
با خبرنگاران، اصحاب رسانه 
و فعالان شبکه های اجتماعی شهرستان های ابهر، خرم دره 
و سلطانیه با اشاره به اینکه این افتخار را داریم که خبرنگاران 
ما وقایع را به درستی در صفحه تاریخ ثبت و آن را ماندگار 
می کنند، اظهار کرد: در دنیای کنونی، خبرها با سرعت بالا در 
حال انتشار هستند و نقش یک خبرنگار توانمند در عرصه 
تشخیص و نگارش صحیح اخبار می تواند نقش موثر و 

جاودانه ای برای این کشور رقم بزند.
وی با بیان اینکه همیشه اعتقادمان این بوده است که جامعه 
خبری می تواند در گردش آزاد اطلاعات نقش آفرینی کند، 
گفت: این موضوع در نهایت منجر به روشن شدن حقیقت 

و شفافیت در اخبار می شود.
علیمردانی با بیان اینکه اگر در جایی شایعه ای وجود داشته باشد 
با گردش آزاد اطلاعات نهایتاً حقیقت برملا خواهد شد، ادامه 
داد: این نقش همواره در طول تاریخ بوده است که نمونه بارز آن 
را در واقع عاشورا با نفش آفرینی حضرت زینب )س( شاهد 

بودیم.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط بین خبرنگاران و مسئولان باید 
تداوم داشته باشد و مسئولان باید اقدامات خود را در معرض 
قلم اصحاب رسانه قرار دهند، بیان کرد: این قبیل نشست های 
خبری، تداوم خواهد داشت و تلاش می شود به صورت 

فصلی برگزار شود.
او با بیان اینکه عده ای به جای پرداختن به مشکلاتی که در 
جامعه وجود دارد، به دنبال شایعه پراکنی هستند، ادامه داد: در 
دو ماه اخیر که فعالیت خود در مجلس را آغاز کرده ایم به جز 
حرف مردم حرفی نزده ایم و همه صحبت ها که پشت تریبون 
مجلس گفته شده است مطالبات مردمی بوده که گاهی به مذاق 

برخی خوش نیامده است.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس در ادامه، 
گریزی به مسئله کم آبی و استقرار صنایع آب بر در منطقه زد و 
گفت: وظیفه جامعه خبری است که بتواند افرادی را که دنبال 
شایعه پراکنی یا شاید دنبال اعمال فشار برای رسیدن به مقصد 
شخصی خود هستند، افشا و از حیثیت و اعتبار خبرنگاران 

دفاع کند.
او با اشاره به موضوع سهمیه نان، کیفیت و نوع آن، اظهار کرد: 
از قدیم ، چند نوع نان سنتی داشتیم که در حال حاضر نیز پخت 
می شود، اما زمان آن رسیده که نانوایی ها به تنوع پخت نان 

برسند و آرد هر نوع نانی را جداگانه تامین کنند. 
علیمردانی با یادآوری اینکه نان های سنتی که در منطقه داریم 
دورریز زیاد و تنوع کمی دارند و طبیعتاً کیفیت پایینی هم دارند، 

افزود: به این موضوع نیز به طور جدی ورود خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر قطع 
تسهیلات روستایی، بیان کرد: این تسهیلات بیشتر برای 
ماشین آلات و ادوات کشاورزی قطع شده که یکی از دلایل 
این امر، سیاست های انقباضی دولت است و با توجه به 
ضروری بودن پرداخت تسهیلات برای کشاورزان، با وزیر 
قبلی و وزیر جدید صحبت کرده ایم و امیدواریم این موضوع 

به زودی حل شود.
علیمردانی با اشاره به وجود مطالبات مردمی در زمینه پرداخت 
وام ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری، اظهار کرد: این 
موضوع بارها در قالب تذکر شفاهی اعلام شده، اما مسئله 
این است در بودجه سال 1403 که در تبصره 13 آمده است 
وام های تکلیفی که دولت به بانک ها تکلیف پرداخت کرده، 
منوط به مانده حساب های قرض الحسنه بوده که باقی مانده این 
حساب ها نیز به میزانی نیست که بتواند پاسخگوی مطالبات و 

تعداد وام ها باشد.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس با اشاره به اینکه 
در استان زنجان تعداد وام های درخواستی بسیار بیشتر از منابع 
موجود است، بیان کرد: اگر منابع استان را حساب کنیم، افرادی 
که ثبت  نامی در سامانه دریافت وام های تکلیفی هستند باید تا 
چهار سال منتظر دریافت وام باشند. امیدواریم با پیشنهاداتی که 
در مجلس ارائه شده است، منابع جدیدی برای پرداخت آن ها 

در نظر گرفته شود.
وی باتوضیح اینکه سامانه صدورمجوزها به صورت آنلاین 
وجوددارد که سبب تسریع درروند صدور مجوزها می شود، 
گفت:درصورت بارگذاری صحیح مدارک موردنیاز مجوزها 
صادرمی شود که نمونه آن را در داروخانه ها و مراکز گردشگری 
و رفاهی شاهدیم هر چند جا دارد این  سامانه خیلی بهتر از 

این نیز شود.
علیمردانی گریزی به مسئله پسماند و دغدغه های موجود در 
این باره زد و ادامه داد: موضوع پسماند یک معضل جهانی 
است، اما افرادی حاضرند در بازیافت پسماندها سرمایه گذاری 
کنند؛ اما با توجه به معضل بیکاری، شاهد فعالیت زباله گردی 
هستیم که زباله های ارزشمند را جمع آوری می کنند که همین 
موضوع سبب می شود برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی 

نداشته باشد...     ادامه در ستون چاقو )روبرو(

ادامه از ستون چاقو

اصلاحات کشور و سایر استان ها متشکل از نمایندگان 
های سیاسی متکثر است، بیان کرد: در این 

 

احزاب و تشکل
جبهه ذیل گفتمان اصلاح طلبی، شبیه هر جریان جبهه ای 
و ائتلافی، بدیهی و طبیعی است که تفکرات مختلف 
و سلایق گوناگون وجود داشته باشد. هنر کار جمعی 
این است که بتوان با پذیرش دیدگاه های مختلف، برای 
رسیدن به وحدت نظر و راهبرد مشترک در فعالیت های 
حزبی و تشکیلاتی تلاش کرد. حتی اگر بخواهیم هم 
نمی توانیم با اجبار، یک نگرش و سلیقه و دیدگاه را در 
کار جمعی و تشکیلاتی و گروهی تحمیل کنیم. اصالت 
جبهه اصلاحات و تفکر اصلاح طلبی همین پذیرش اصل 
تکثر و عدم تحمیل یک دیدگاه بر دیدگاه های دیگر است.
این فعال سیاسی افزود که استان زنجان سابقه دیرینه ای در 
تفکر و مشی اصلاح طلبی دارد و نیروهای توانمندی در 
عرصه فکر و فلسفه و فقاهت و علم و سیاست و اقتصاد 
به کشور تحویل داده است. ما به عنوان جبهه اصلاحات، 
از هرگونه دیالوگ و نقد درون گفتمانی و حتی برون 
گفتمانی استقبال کرده و این گفتگوها و نقادی ها را زاینده 
و بالنده و فرصتی برای بهبود و تصحیح و تکمیل رفتارها 

و بیان ها و تعامل ها می دانیم.
سر زندگی اصلاحات در استان و کشور مرهون و مدیون 
وجود کنش گران اصلاح طلبی است که دلسوزانه وارد 
فعالیت حزبی و تشکیلاتی شده و زمینه بسط و گسترش 

فعالیت حزبی را مهیا می کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه جبهه 
اصلاحات در استان زنجان به هیچ عنوان لیستی به تنهایی 
ارائه نداده است، ادامه داد: این جبهه بنا دارد در صورت 
اجماع میان ستاد دکتر پزشکیان، مجمع نمایندگان ادوار و 

واگذاری زمین به مردم، تسهیل در ساخت وساز، تعادل 
قیمت و الحاق زمین به محدوده شهری راه حل این مسئله 

است.
وی با اعتقاد به اینکه راه  حل بحران آب، سدسازی است، 
بیان کرد: چهار سال قبل میزان آب تنظیمی )آب های 
پشت سد( حدود 4۵ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه 
با استان های مجاور، حدود 70 برابر عقب ماندگی داشتیم، 
ولی تلاش هایی که شده است، می تواند وضعیت ما را 

بهبود ببخشد.
طاهری گفت: مشکل محیط زیستی سد مشمپا حل شده 
است و سایر سدها هم با سرعت خوبی در حال پیشرفت 

هستند.
او با اشاره به تعطیلی رسمی کشور علاوه بر روز جمعه، 
بیان کرد: نظرات در مجلس ۵0 به ۵0 است، در کل موافق 
تعطیلی هستم، اما باید این مسئله برعهده دولت باشد تا به 

لحاظ تعاملات اقتصادی بررسی شود.

سایر گروه های نخبه و مرجع استان و از جمله 
نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، 
در این اجماع حضور یابد و زمینه وفاق و هم 
صدایی و انسجام را فراهم کند. این بسیار مهم 
است که حامیان دولت در استان ها، موضوع 
معرفی گزینه ها و همچنین سایر موضوعات 
مهم را با همراهی، وحدت نظر و اجماع به 

پیش ببرند.
وی ادامه داد که معرفی گزینه های اختصاصی 
جبهه اصلاحات مهم است اما مهم تر از آن، 
صدای واحدی است که مردم عزیز استان و 

تصمیم گیران کشوری باید از استان بشنوند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: جبهه 
اصلاحات درپی هم افزایی و تقویت روحیه 
کار جمعی است وازاین رومی کوشدبا همراهی 
تمامی نخبگان و شخصیت ها و گروه های موثر 
و مرجع،راهی به سوی وحدت عمل از خلال 

تکثر در نظر بیابد. 
وی افزود: تلاش ما سامان یابی فضای سیاسی است چرا 
که سامان یافتن عرصه سیاست، زمینه را برای توسعه 
اقتصادی و حل مشکل عقب ماندگی استان آماده خواهد 
کرد. تقیلو در ادامه گفت: حضور دولت دکتر پزشکیان که 
با عقلانیت کلیت نظام حاصل شده، فرصتی تاریخی هم 
برای مردم و هم برای ارکان حاکمیت است و از این جهت 
باید با تدبیر و عقلانیت و با اتکای به خرد جمعی، امید را 
در مردم زنده کنیم و از اقداماتی که یأس و تنش را موجب 

شود، پرهیز کنیم.
وی با اشاره به اینکه جبهه اصلاحات جامعه محور 
حرکت می کند و مردمی است، اضافه کرد: عمده تلاش 
این جبهه ایجاد نقطه اتصال بین مردم و دولت است تا 
مطالبات مردم را سر و سامان داده و زبان گویای مردم 
باشد. گرچه اظهار موضع و اعلام نظر در خصوص 
گزینه های مدیریت کشور و استان و شهرستان و ... حق 
قانونی و طبیعی احزاب و تشکل ها و گروه های سیاسی 
است، اما احزاب و جبهه های حزبی به عنوان بخشی از 
جامعه مدنی که وظیفه دارند از حقوق و منافع جامعه 
و اقشار مختلف مردم حمایت کنند، نباید صرفا در پی 
دخالت در مدیریت ها باشند، چرا که این امور در اختیار 

دولت است.
وی افزود: البته قاعده پذیرفته شده در دموکراسی این 
است که حزب یا احزاب پیروز، دولت، مجلس و 
سایر نهادهای انتخابی را از طریق آرای مردمی به دست 
می گیرند و مدیران با تجربه و کارآمد حزبی را برای 
تصدی مشاغل و مدیریت ها معرفی می کنند؛ اما در 
کشور ما هنوز نظام انتخاباتی و نظام اجرایی و مدیریتی، 

حزبی نیست.

طاهری با اشاره به اینکه بیشترین بودجه از کل بودجه 
کرد:  اظهار  دارد،  تعلق  بهداشت  وزارت  به  کشور، 
وزراتخانه های رفاه و آموزش و پرورش در جایگاه های 
بعدی هستند، این را که بودجه تخصیصی آموزش و 
پرورش کم است می دانیم و برای حل این مسئله باید از 
جای دیگر کم کنیم و به این بخش اضافه شود که قاعدتاً 

درست نیست یا باید درآمد دولت بالاتر رود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جاده های 
استان، گفت: بانک ملی متولی و مالک آزادراه زنجان - 
تبریز است، برای بهسازی آزادراه زنجان - تبریز بهانه پایین 
بودن نرخ عوارض را دارد و بهسازی این مسیر یک گره 

حقوقی دارد که یک اراده ملی برای حل آن می خواهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی 
با اشاره به اینکه مشکل ناترازی در حوزه برق در دو 
سال آینده قابل رفع است، اظهار کرد: بهره گیری از احکام 
مربوط به قانون ناترازی و بهینه سازی مصرف مصوب 
مجلس ضامن رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور است.
طاهری در بخش دیگر سخنان خود درباره مالیات مس، 
گفت: محصولات مسی در ابتدا در جداول معافیت ها 
آورده نشده بود، اما با پیگیری های انجام شده از طریق 
وزارت اقتصاد و میراث فرهنگی، اردیبهشت  ماه امسال، 
محصولات صنایع  دستی مسی نیز به این جدول اضافه 
شد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 
رفع مشکل در حوزه گاز هم مستلزم سرمایه گذاری است، 
چون اولین ناترازی را در گاز داریم، ادامه داد: در این زمینه، 
خبرهای خوبی داریم که یکی از آنها احداث خط انتقال 

گاز روسیه و ترکمنستان و هاب گازی شدن ایران است.
وی با اشاره تامین سرمایه این طرح، افزود: با عملیاتی شدن 
این پروژه و تامین گاز شمال کشور، بخش قابل توجهی از 

مسائل حل می شود.

علی  اوجاقلی

رئیس جبهه  اصلاحات استان زنجان:

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس:

جبهه اصلاحات لیستی ارائه نداده  است

مشکل زیست محیطی سد مشمپا حل شده است

 سبزه میدان- نماینده ولی فقیه 
در استان زنجان گفت: داشتن 
نگاه خوش بینانه نسبت به آینده 
از مؤلفه های مهم بیانیه گام دوم 

انقلاب است.
آیت الله علی خاتمی روزجمعه 
1۶ شهریور ماه در خطبه های 
این هفته نماز جمعه زنجان با 

اشاره به سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام 
معظم رهبری در سال 13۹7، اظهار کرد: همه باید توجه داشته 
باشیم که در رابطه با عملیاتی شدن این بیانیه چه اقداماتی 
انجام داده ایم.وی، داشتن نگاه خوش بینانه نسبت به آینده را از 
مؤلفه های مهم بیانیه گام دوم انقلاب عنوان کرده و گفت: آنچه تا 
به امروز ملت ایران را سرپا نگه داشته، ایمان و امید به آینده است. 
خاتمی تصریح کرد: امید به غیر خدا داشتن موجب شکست 
و ناکامی خواهد شد. بدون امید به آینده هیچ گامی نمی توان 
برداشت و تلاش دشمن القای ناامیدی به ملت ایران است تا 

این ملت را از حرکت باز دارد.

امام جمعه  زنجان: 
آینده را با  امید بسازید

نماینده  ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس: 
قشر ضعیف   جامعه توان پرداخت 

اقساط مسکن ملی را ندارند

او با اشاره به ظرفیت های بالای شهرستان سلطانیه به واسطه 
وجود گنبد سلطانیه در حوزه گردشگری، افزود: زیرساخت 
لازم برای جذب گردشگر را در استان و بویژه سلطانیه نداریم 
که در راستای توسعه گردشگری در این منطقه نیز طرح ها و 

برنامه هایی وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع چمن سلطانیه، گفت: مغول ها 700 سال 
پیش به اهمیت این چمن پی بردند و در آنجا مستقر شدند و 
آنجا را پایتخت ایران کردند و این امر در حالی است که 1304 
هکتار چمن طبیعی منحصربه فرد در حال خشک شدن است 
که در این راستا با وزرای میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و 

سازمان منابع طبیعی برای احیای چمن رایزنی شده است.
علیمردانی با اشاره به پرسشی درباره مسکن ملی خرم دره که 
پیشرفت فیزیکی ندارد، بیان کرد: این پروژه برای نیازمندان 
واقعی، مسکن ایجاد نکرد، چراکه نیازمندان واقعی مستأجر 
بودند و همچنین درآمد کمی دارند و توان پرداخت اقساط 
مسکن  ملی را ندارند که این موضوع باعث شده است امتیاز 

خود را به غیر واگذار کنند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با توضیح 
اینکه پیشنهاد دادیم تا دولت زمین را فراهم کند و ساخت و 
ساز مشارکتی با کمک سرمایه گذارن انجام شود که ۸0 درصد 
به صورت اجاره به شرط تملیک به نیازمندان واگذار شود، افزود: 
در شعار سال نیز مقام معظم رهبری توجه جدی به مشارکت 

مردم دارند.
وی با اشاره به اینکه احداث بیمارستان جدید نور ولایت 
خرم دره، یکی از مطالبات جدی مردم این شهرستان است که 
تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم بست و شخصاً 
از وزیر بهداشت پیگیر این موضوع هستیم، ادامه داد: بدون اینکه 
بنیاد مستضعفان خودش قبول داشته باشد، 70 درصد ساخت 
بیمارستان را برعهده این نهاد گذاشته اند، بدون اینکه مصوبه  یا 

تفاهنامه ای داشته باشند.
او تاکید کرد: از طریق وزارت مسکن و شهرسازی برای حل 
این مشکل ورود کرده ایم که امیدواریم 100 میلیاردی که قول 

تخصیص داده اند محقق شود تا پروژه آغاز شود.
وی با اشاره به مشکل بیکاری و بویژه بیکاری در شهرستان 
خرم دره، گفت: به دلیل وضعیت حقوق و دستمزد برخی تمایل 
به کار ندارند، زیرا کار کردن نه برای کارگر و نه کارفرما صرفه 
ندارد که همین موضوع سبب می شود گاهی شاهد اشتغال 
اتباع غیرایرانی در واحدهای تولیدی منطقه باشیم  که برای حل 
این مشکل نیز پیشنهاد افزایش دستمزد در کنار کاهش سایر 

هزینه های تولید مانند تعرفه ها گمرکی داده شده است.
علیمردانی با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی خرم دره با 
کمبودهایی در زیرساخت ها مواجه بودیم، اظهار کرد: در این 
شهرک یک پست برق ۶3 ولت سیار داشتیم که با رایزنی هایی 
که انجام شد، قرار شد پست ارتقا پیدا کند و پروژه کلنگ زنی 

نیز شد.
او قیمت بالای زمین را از دیگر چالش های پیش روی سرمایه  
گذاران در منطقه ارزیابی و بیان کرد: این امر سبب می شود کسی 
رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد، قیمت باید عادلانه شود 

تا مشوق سرمایه گذار باشد.
وی با بیان اینکه به موضوع زمین های اصناف ورود کردیم، 
گفت: مسیر این تعاونی کاملاً به غلط طراحی شده بود و 
افراد ذی نفع سهامداران را به طریقی دور می زدند، بنابراین با 

پیگیری های انجام شده تقریباً مسیر اصلاح شد.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس با اشاره به در 
دسترس نبودن تلفن های همراه در برخی جاده ها که تذکراتی 
نیز در این باره داده شده است، ادامه داد: نداشتن آنتن در برخی 
جاده ها سبب به خطر افتادن جان ترددکنندگان، بویژه هنگام 

تصادف های جاده ای می شود.
علیمردانی با اشاره به اینکه جاده های روستایی مناسب شرایط 
دهه ۶0 طراحی شده و همین موضوع سبب بروز مشکلاتی 
شده است، افزود: این جاده ها، معبر عبوری معادن روستایی 
شده است، در حالی که تحمل بار خودروهای سنگین را ندارد 

که از مصادیق آن می توان به جاده ابهر- قیدار اشاره کرد.
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ادامه از ستون کافه نادری صفحه ی هفت حوض )ص2( 
و آینه که از دیدن خود می شکند شاعر نیز مانند اوست. آینه از 

مشبه به به سوی مشبه در حرکت است.
مثل آیینه که از دیدن خود می شکند

مثل عکسم که نمی خواست بخندد شده ام
همسرم ، حاصل جمع همه ی آینه هاست

حیف آنچه که او یاد ندارد شده ام
و حال آینه شی شده است و شاعر خود را در آن می بیند.

خودم در آینه خودرا به شوق می بوسم
که باورم نشود دیده های کابوسم

حرکت آینه در روایت ها که از تشخص بخشی و نماد سازی 
به شی شدگی باز می گردد. می توان به نوعی جانبخشی در این 
غزلیات توجه کرد که در غزل به سمت مرگ و شی شدگی 
حرکت می کنند. آینه در ابتدا تشخص و موجودیت می یابد و 

در انتها تنها شی است که شاعر خودر را در آن می بیند.
در ساختار های کوچک نیز می توان این گونه نماد سازی را 

مشاهده کرد .
بگیر دست مرا تا تب تورا بسرایم

تو را تپنده تر از نبض واژه ها بسرایم
»دست« نشانه ای است که در ابتدای روایت در مجاورت 
کلمات ودر محور همنشینی کارکرد مختص به خود را دارد اما 

معنای آن درمتن تغییر می کند .
زبان دست صمیمی است، زبان صمیمی

بخواه از تو ، ببخشید از شما بسرایم
سکوت کن که فقط دست ها به حرف درآیند

که از زبان »غریبان « بسرایم
نشانه گذاری مجدد دست و تغییر نقش آن »دست« را به سمبل 
مبدل می کند ، سمبلی که در چارچوب خود ساختار متن را 
می شکند و تعریف جدیدی از »دست« را بیان می کند و منطق 
ساختاری روایت نیز به گونه ای تغییرمی کند که مخاطب تمام 

تغییرات رامی پذیرد .
و سال هاست به خود پاسخی نمی دهم ای دست

که روزی از توکه حس می کنی مرا بسرایم
متن در ژرف ترین لایه ی معنایی خود به آینه ای بدل می شود 
که آسیب ها و نژندی روانی آفریننده ی خود را باز می تاباند و 
بزرگترین دغدغه ی شاعر دوری از غزل است و دوری ازمنی 

است که اکنون از من فاصله گرفته است.
»من«که بخشی از»نهاد«است در اثیر انگیزه های بیرونی و در یک 
سیر تدریجی از نهاد جدا می شود، اما بسیاری از کارکردهای آن 
میان ضابطه ها و معیارهای گذارنده و داوری کننده آن همچنان 
درسویه ی ناخودآگاه روان باقی می ماند و هرچند در مسیر 
اجتماع و تمدن قرار می گیرد به فرامن نزدیکتر می شود و از 
نهاد فاصله می گیرد و همین حس، شاعر را وا می دارد تابه من 

خود بازگردد.
نگاه به من وتمایز میان من ومن که شاعررا به تعبیرهای متفاوت 
می کشاند در مجموعه غزلیات ذهن مخاطب را درگیر خود 
می  کند.من که از من فاصله می گیرد و به جستجوی راهی است 

که واسطه ها را کنار بگذارد و به خود برسد.
آن سوی فرو ریخته ام، حیرت گنگی،

می یافت منی را که منم - دشمن خود را
من کور ؟ نه من پلک به هم آمده از وهم
من کر ؟ نه که پژواک شدن شیون خودرا

من لال ؟ نه من پرسشی الکن - که سکوتت
بی پاسخی آموخت به من ، کشتن خود را

او من خود را اینگونه تعریف می کند .
مرا ببر به »منم« آن منی که خالق آنی

همان منی که غزل خوب می سرود زمانی
رسیده ام به »خودم« مثل سایه ای که ندارد

به جز نشانی من در ضمیر خویش نشانی
شاعر خود را سایه ای می بیند که تنها از ضمیر او آگاه است. 
»سایه« که از دیدگاه یونگ سطحی از ناخودآگاه است.و جایگاه 
آنچه ما نمی خواهیم و توسط اجتماع و دنیای بیرون واپس زده 
شده اند وشاعر که به آن تنها ضمیر خودش را نسبت می دهد، 
سایه ای که به جزء ضمیر خودش هیچ نشانی ندارد و برای 

همین خود را به سایه تشبیه می کند.
حال میان من و خودم یک هبوط فاصله است،به اندازه پیری 

و گم شدن جوانی.
میان »من« و »خودم« یک هبوط فاصله دارم،

به بعد پیری و گم گشته ای به نام جوانی
و او با تمام واسطه ها خود را مرده ای می پندارد که هیچ شوری 

برای تغییر دادن خود نمی بیند .
رسیده ام به صف جسم های جان شده - حیفا

- که جسم جان شده رانیست شور خانه تکانی
تنها کسی که خالق من است » معشوق« که در نهان شاعر اورا به 
شعروامی دارد می تواند واسطه ها را ازمیان بردارد و من را به من 

برساند.
به من رسیدنم -اما : رسیدنی ست که تنها

تو می توانی و باید مرا به من برسانی
شاعر تنها راه نجات خودرا از واسطه ها، عشق می پندارد و 
زمانی نجات می یابد که به غزل دست یابد و برای پیداکردن 
راهی که بتوان معشوقه را به کف آورد به شگردهای زبانی 

خاص متوسل می شود.
آن قدر پرسه می زنم این کوچه را که  تا

باور کنی که گمشده ی این حوالی ام
و حال خودرا به عشق پبوند می زند تا بتواند واگویه های 

شخصی را از بطن ضمیر خود بیرون بریزد.
آن قالی ام که ارزشم افزوده می شود

وقتی که در تهاجمی از پایمالی ام
خاکم که  موزه های جهان غبطه می خورند

برشوکت همیشه ی روح سفالی ام
گاه فاصله میان من ومن را با تمثیل بیان می کند . از نماد سازی 

فاصله می گیرد و به تمثیل روی می آورد و ناخوداگاهی تاریخی 
را پیش روی مخاطب قرار می دهد که او را به تفکری دیگر 

رهنمون سازد .
عکس من است - این عکس - عکاس کم هنر نیست

حتی من من از من ، این گونه باخبر نیست
نوعی بازسازی جدید یک روایت و یا یاد آوری یک روایت در 

روایت دیگر است که مولانا را به یاد مخاطب می آورد.
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم

کی ببینی مرا چنان که منم
غزل او غزلی تازه است و در آن ترکیبات زیبا می آفریند اما نگاه 
به من نگاهی عرفانی است که در ناخودگاه تاریخی او و یا 
ناخودآگاه قومی او شکل می گیرد و او را به شاعران پیش از 

خود متصل می کند.
روشن ترین دلیل ام در قاب بودن اوست

من دربدرترینم ، این عکس در بدر نیست
و دغدغه ی پیرسالی که گاه به صورت واضح و گاه به صورت 

غیر مستقیم بیان می شود.
باور کنید ازمن شاعرتر است این عکس

اوهام پیر سالی در دفترش اگرنیست
ساختن ترکیباتی که دو سویه اند، یک سویه ی آن عینی و در 
مسیر روایت شکل دهنده اند و سویه ی دیگر نمادین و در 

روایت عمیق می شوند.
شب نامه - بخت سفالی - قبله نما- نی - خون هفت رگ - 

همزادگاه قفنوس و ....
نگاه عاشقانه غزل و ریتمی که عاطفه را در ذهن مخاطب شکل 
می بخشد و تو که نمود خاص غزل است و شاعری تغزلی که 

به بیان غنایی می پردازد .
چشم هایم اگر نمی بیند
ولی از حالتان خبر دارد
دیر گفتی نگاه ازنزدیک

روی بینایی ام اثر دارد
و این تو که در سطرهای بعد بازگشایی می شود خود اوست در 

قالب شاعری که می خواهد در شعر پناه یابد.
انتخاب بدی است شاعر جان

شعر هم ، جان پناه ، گاهی نیست
دملی تازه درتو روییده است-

شعر در نقش نیشتر دارد -
می شکافد دوباره زخمی را

که خودش تازه بخیه اش کرده است
اما او هستی را در شعر می بیند

من ولی فکر می کنم هستم
خاصه وقتی که شعر می گویم

اگر چه شعر اورا خشک می خواهد .
من که در روستای خود بودم

شعر با شهر آشنایم کرد
خشک می خواست شاخه هایم را

او که در دست خود تبر دارد
تو و یا مخاطبی که شاعر با او گفتگو می کند در درون شاعر 
است و در خود شاعر نمود یافته، عینی می شود و یکی از 
مشخصه های شعر امروز عینی کردن تصور ذهنی است و 
شاعر، معشوقه ذهنی خود را که با غزل در غزل شکل گرفته 

است با غزل به دنیای عینی خود وارد می کند .
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی است

تو مرا باز رساندی به یقینم ، کافی است
حرکت از درون به بیرون و حرکت از تصویر ذهنی به سوی 
تصاویر عینی شعر را از دغدغه های خود دور می کند و به نوعی 
تغزل در سطح اثر می ماند و کلمات در مجاورت هم تنها نقش 
مجازی دارند و به استعاره نمی رسند وتنها تبانی سکونی هستند 

که جای کلمات را به کلمات می بخشد .
دوستم داری

می دانم
باز  دوست دارم که بپرسم گاهی

دوست دارم
 که بدانم امروز-

مثل دیروز مرا  می خواهی
و دراین نمایش تو که تنها مورد خطاب قرار می گیرد بدون 
آنکه تصویری در خود بیافریند دغدغه های پیری و مرگ شاعر 

را در خود دارد.
نه بال و پری با من از آن روح پرنده
نه جاذبه ای بامن ازاین جسم تکیده

اما شاعر بلافاصله به خود بازمی گردد و دغدغه ی درونی او و 
یادآوری من در خود را طرح می ریزد و عشق هجومی است 

در ناخودآگاه ، شاعر اورا درمتن وسعت می بخشد .
پیرانه سر طلا شده بخت سفالی ام

حس می کنم که پرشده دنیای خالی ام
هر متن که از ناخودآگاه بیان می شود به نماد سازی می اندیشد 
و این نمادها گاهی کهن الگوها »آرکی تایپ«هایی هستند که در 
ذهن مردم عمیق شده و در ژرف ساخت مولف ریشه دارند 
انتخاب ترکیب » قبله نما« شاید بسامدی است که شاعر به 
واسطه ی آن می خواهد ازمیان تاریخ و نا آگاهی خویش نمادی 
را برگزیند که شکل ساختاری از کهن الگوهاست اما آیا همواره 

در این بازسازی موفق است ؟
راز مگویی ، به خدا گفته ام
بعد به » آن« قبله نما گفته ام

هنوز هیچ کس ام پرنکرده است به میزان
منی که پرشدنی نیستم، به خاک بریزان

تصویری که دراین روایت شکل می گیرد نوعی تداعی ناخودآگاه 
مرگ است البته جام را نیز در ذهن تداعی می کند و از جام به 

عشق و بانوی اول هدیه برای کنیزان
خلاف لاف من، ای قاف عشق، بانوی اول

به اشتباه مکن هدیه ام برای کنیزان
ولی شعر در بطن خود خاکریزی را در ذهن شکل می دهد که 
نوعی تداعی زبانی است . که درمخاطب شکلی ازمرگ و عشق 

را ترسیم می کند. و در دایره ی خود پایان می یابد.
هنوز هیچ کسم پرنکرده است به میزان
منی که پرشدنی نیستم به خاک بریزان

درگیری ذهنی شاعر با پدیده های اطراف و به کارگیری تخیل 
جهت معنا بخشی به آنچه در پیرامون اوست غزلی را شکل 
می بخشد که تنها تصوری فاقد معنا درخود است او می خواهد 
معنای تازه ای بیافریند و مولفه ی تازه ای را به کارمی برد . ولی آیا 

او می تواند این مولفه ها را درمتن درونی کند ؟
شاید که ذهن نیمه ی گم گشته ی من است-

تازه ترین رباط که امشب خریده ام
مبهوت مانده ام که چرا چند لحظه پیش

در لحن او صدای خودم را شنیده ام
نوساناتی که درمضمون های شعری مجموعه »من زنده ام هنوز 
و غزل فکر می کنم « هست که گاه می توان با دید روانکاوی به 
بررسی این ترکیبات پرداخت که دیدی شاعرانه دارند و شاعر در 
این گونه آثار تعبیرهای تازه می آفریند . اما گاه ترکیبات شاعر را به 
شاعری آوانگارد مبدل می کند و سئوالی که مطرح می شود این 
است که آیا غزل و نگاه غنایی او گنجایش این تعبیرات را دارد ؟

و عشق که دغدغه ی اوست گاه آن قدر در سطح اثر می ماند 
که نه تنها زیبایی به شمار نمی رود بلکه یک اثر منطقی را شکل 
می دهد. منطقی، به این معنا که فضایی مجازی را در مقابل 
مخاطب قرار می دهد که با مصداق های بیرونی برابری می  کند .

من با تو در نهایت آرامشم ، مباد -
اما : به هر دلیل مرا  خشمگین کنی

وقتی تو آن چنانی و وقتی من این چنین
اصلا چرا عزیز چنان و چنین کنی ؟

شاعر درشعر خود به شعر می اندیشد و نوعی بازگشتن ومرور خود
بالغ که شدم ، شعر، صدای بم من شد

تنها نه صدا ، فرصت بیش و کم من شد
و او وسعت دنیای شعر را به اندازه خود می داند

بیش و کم من ، بیش و کم عالمیان نیست

هر بیش و کمم ، جاذبه ی عالم من شد
او برا ی ترسیم خود به ابتدای خویش بازمی گردد

آدم شده بودم که به خونخواهی شیطان
حوایی از آن دست، پی آدم من شد

بی گند م و بی سیب چه شرحی بنویسم ؟
جایی که جهان مات من و ماتم من شد

ترسیم خاطرات و یا دوره بندی خود از جمله خصوصیات 
بارز این گونه متن هاست . متنی که در آن روایت گر برای گریز 
از آنچه پیش رو دارد به گذشته پناه می برد و از آنچه نیست 
سخن می گوید تا به واسطه بیان خود آنچه به آن می اندیشد 

را پنهان کند . و یا آنچه در پی آن است را وارونه نشان دهد.
پدرم خواست که فرزند مطیعی باشم

شعر پیدا و شد و من آنچه نباید شده ام
و گریز از تو که آن را کنار عشق و و شعر قرار می دهد

عشق برخاست که شاعر تر از آنم بکند
که همان لحظه ی دیدار تو ، شاید شده ام

شاعر به آشتی دادن من و من فکر می کند وبه دنبال نزدیک 
کردن خود به خود است

منی که با من خودنیز ناتنی ست هنوز
منی که با من گم کرده ام تنی شده ام

او به نور فکر می کند اما در دنیایی که او خود را در آن محصور 
می بیند و خودی که با او بیگانه است طرح دشمنی است ،که 

حتی چشم ها با نور دارند .
منی که پلک گشودم به نور از ظلمات -
برای چشم خودم طرح دشمنی شده ام

او در گیرو دار شناخت خود به نامفهومی خود پی می برد و به 
دنیایی که در آن است:

عبور کرده ام از عمق روزنی که نبود
و باز ، متهم نشر روشنی شده ام

اگر چه منحنی خاستگاه خویشتنم
تو فکر کن که مجاب فروتنی شده ام

و شعر که خروشی در نهاد سکوت است او را وا می دارد تا 
خودش را در نگاه دیگری نامگذاری کند .

چه فرق؟ شعر خروشی ست در نهاد سکوت
که » منزوی « به من آموخت »بهمنی« شده ام

شاعر به شعر پناه می برد تا خود را بیابد و برای یافتن خود به 
اغراق متوسل می شود . ودر ابتدا اغراق او در سطح تشبیه هایی 

ساده بیان می شود:
عجیب نیست اگر گول می زنم خود را
که شاعرم  و خلاف آمد است، سالوسم

اما او در مسیر عشق وشعر مبدل به اسطوره می شود اما این 
روایت در خودآگاه شاعر اتفاق می افتد و مخاطب تنها با 

اغراق ها و تشبیهات و استعاراتی خیال پردازنه مواجه است .
خیال نیست اگر لاف می زند شعرم
حقیقت است که همزادگاه ققنوسم

شاعر می خواهد بیان کند اما بیان می شود . او می خواهد روی 
زمان دست بگذارد و زمان را تغییر دهد به شعر دست یابد و 
عشق را درک کند و براین باور پافشاری می کند که دنیای او 
دنیای تاریکی است و او با حس بدبینانه ی به این تاریکی دامن 
می زند و خودش را در ساعت و تقویم و فصل ها گم می کند.

نپرس وسوسه ی آدم است یا حوا ؟
چه فرق ؟ چهره ی بازیگران ، گم است اینجا

شدیم ساعت و تقویم خود  نمی فهمیم
چه ساعت است ؟و یا فصل چندم است این جا؟

و آنچه او از معشوقه در شعر می یابد سکوت است .
من و تو درک سکوت همیم تا هستیم
و جاودانگی لحظه های ناب این است

و آنچه از شعر در شعر می یابد زبانی نا گویا است
تغزل ، لهجه ی عشق است و با هرگویشی گویاست

بدا ، درمیهنم اینک زبان عشق گویا نیست
و از مخاطب و یا توی که در درون شاعر ومورد خطاب شاعر 

است در شعر تنها تردید می ماند
نو تو ، شک کرده ای بردیده ات
در خویش می گویی زبانم لال

آیا اوست ؟ آیا هست ؟ آیا نیست ؟
و برای غزل فرصتی نیست

غزل می ماند و فصل تغزل می رسد ،
- حیفا

نگاهی که برایش فرصت دیدار فردا نیست
اما شاعر به آینه را به تشخص می رساند .

شکست خورده ام از عقل در مصاف جنونم
شگفت نیست که آیینه تشنه است به خونم

او که به آسمانه شدن می اندیشد سایه هایش در هیچ سوی 
زمین نیست

به آسمانه شدن فکر می کنم - به زمانی -
که هیچ سوی زمین نیست ، سایه های ستونم

و معشوقه فراتر می رود ازمن ومن به درون خود می رسد .
ولی: رسیدن اگر دیدنی ست ؟چشم شمایان

ندیده است من اما  رسیده ام به درونم
و او به مرگ می اندیشد اما نه مرگی که پایان است بلکه مرگی 

که او خود آن را فرامی خواند تا جهانش را از ابتدا آغاز کند .
تو مرگ نیستی آغاز تازه ها هستی

بیا که با توبیاغازم آن جهانم را

منابع :
1- روانکاوی و ادبیات - حورا یاوری - نشر تاریخ ایران

2- انسان و سمبل هایش - دکتر کارل گوستا یونگ - ترجمه 
دکتر محمود سلطانیه -چاپخانه دیبا

3- تخیل - آر . ال . برت - ترجمه مسعود جعفری - نشر 
مرکز

4- ادبیات معاصر ایران- دکتر محمد رضا روزبه -نشر روزگار

نقدیبرکتاب»منزندهامهنوزوغزلفکرمیکنم«
حدود 4۵ شرکت تعاونی از هزار و 31۹ تعاونی فعال در 
استان زنجان صادرات محصول انجام می دهند و این درحالی 
است که رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد استان در گرو 
افزایش تعداد این شرکت ها و محصولات در سبد صادرات 

است. 
به گزارش ایرنا، امروزه در اکثر کشورها از قابلیت و توانمندی 
های تعاون در توسعه اقتصادی بهره برداری می کنند چراکه 
در قالب فعالیت تعاونی این امکان وجود دارد که با تجمیع 
سرمایه های خرد، منابع و سرمایه های کلان بستر لازم برای 

توسعه کسب و کارهای درآمدزا فراهم شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  نظام اقتصاد تعاونی به عنوان 
یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ملی در کشور تعیین و 

تعریف شد.
در همین راستا رسیدن به سهم 2۵ درصدی از اقتصاد کشور 
برای تعاونی ها هدفگذاری شد ولی این بخش هنوز فاصله 
زیادی با هدفگذاری ها دارد و باید راه ناهمواری را برای 

رسیدن به نقطه مطلوب طی کند.
در استان زنجان نیز با وجود تلاش های صورت گرفته در 
خصوص توسعه تعاون و رونق اقتصاد تعاونی ها، هنوز سهم 
این بخش در اقتصاد استان به رقم مورد انتظار و قابل توجهی 
نرسیده است؛ با این وجود تمرکز بر بخش تعاون و به ویژه 
تعاونی های تولیدی برای تولید محصولات صادراتی در 
استان جدی تر از گذشته شده است و امروز حدود 4۵ 

شرکت تعاونی وارد عرصه صادرات محصولات شده اند.
چالش تعداد پایین کارت های بازرگانی فعالان تعاونی 

در استان زنجان
رئیس اتاق تعاون استان زنجان از رتبه دوم این اتاق در 
شاخص های مرتبط با فعالیت های شرکت های تعاونی 
در کشور خبر داد و گفت: تنها مشکل ما در مقطع کنونی 
صادرات است، با وجود اینکه در شاخص های کمی و 
کیفی مربوط به تعاونی ها وضعیت نسبتا خوبی در کشور 
داریم ولی در شاخص های مرتبط با صادرات مثل تعداد 
کارت های بازرگانی که ضریب بالایی هم در ارزیابی ها 

دارند، وضعیت مناسبی نداریم. 
مجید محمدی افزود: حدود 4۵ تعاونی در رشته های 
مختلفی مثل فرش، زیتون، شیلات، مواد معدنی، کشاورزی 
و محصولات دانش بنیان، محصولات صادراتی خوبی را 
تولید می کنند و بازارهای مناسبی هم برای محصولاتشان 
پیدا شده است، با این وجود به واسطه اینکه زنجان، استان 
مرزی نیست نیازمند تدبیرهای بیشتری برای توسعه صادرات 

هستیم و نباید به وضعیت فعلی اکتفا کنیم.
وی به راه اندازی مرکز تجاری ایران در پاکستان به همت اتاق 
تعاون زنجان اشاره کرد و افزود: این موضوع یک ظرفیت 
مهم در توسعه صادرات است اتصال تعاونی های کشور 

به این امکان ایجاد شده، نیازمند حمایت و پشتیبانی است.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان گفت: یکی از راه ها برای 
ها،  تعاونی  محصولات  صادرات  زمینه  کردن  فراهم 
اتصال شرکت ها به تعاونی های مرزنشین و ارتباط دادن 

تولیدکنندگان با آنهاست. 
محمدی به فعال کردن کمیسیون های تخصصی مرتبط با 
تعاونی در شمال غرب اشاره کرد و ادامه اد: این مهم در امر 
شبکه سازی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم است، 

تاثیر بسزایی دارد. 
وی با بیان اینکه باید روی صادرات و افزایش درآمد ارزی 
تمرکز کنیم، گفت: پیگیری صادرات محصولات تعاونی و 
غیرتعاونی گشایش های مهمی را در توسعه و رونق تولید 

ایجاد می کند.

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد 
جوان استان زنجان شامگاه دوشنبه در قالب »جشنواره اتفاق 
چهار« با هدف معرفی ظرفیت های سمن ها و شناساندن 

فعالیت آنها در حوزه های مختلف گشایش یافت.
به گزارش ایرنا، رئیس گروه مشارکت های اجتماعی اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان در آیین افتتاح این نمایشگاه 
که با حضور جواد بازرگان مدیرکل ورزش و جوانان استان 
انجام شد، افزود: جشنواره اتفاق چهار، بستری مناسب برای 
جوانان است تا توانمندی های خود را در حوزه های مختلف 
کسب وکار به نمایش بگذارند و با حمایت های لازم، گام های 

محکمی در مسیر کارآفرینی بردارند.
لیلا کریمی افزود: در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه توانمندی 
ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد جوان استان زنجان 
به تعداد 3۵ غرفه در مجموعه تاریخی و خاطره انگیز کارخانه 
کبریت زنجان افتتاح شد تا این سمن ها توانمندی های خود را 

در معرض دید عموم قرار دهند.
وی اضافه کرد: از مجموع کل غرفه ها 1۵ غرفه به سمن 
های جوان اداره کل ورزش و جوانان و 2۰ غرفه نیز به سمن 
های جوان دیگر دستگاه های اجرایی اختصاص دارد تا 

محصولات و دستاوردهای خود را ارائه کنند.
این مسوول ادامه داد: سیاست وزارت ورزش و جوانان در 
حوزه سازمان های مردم نهاد جوان، تسهیلگری و معرفی 

فعالیت های آنها به عموم مردم است.
وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته در مراسم 
اختتامیه این نمایشگاه و همچنین جشنواره اتفاق چهار با 
حضور مسوولان کشوری از 1۰ سمن برتر و سه سمن 

شایسته تجلیل خواهد شد.
کریمی افزود: همچنین از پنج غرفه دار برتر نمایشگاه نیز 

تجلیل به عمل خواهد آمد.
رئیس گروه مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان خاطر نشان کرد: این نمایشگاه امروز از 

ساعت 1۶ تا 1۹ آماده بازدید شهروندان زنجانی است.

هنگامی که تاریخ ایران و شرق را ورق می زنیم یکی از 
فرازهای مهم آن تاریخ عیاران و اهل فتوت است. این قشر 
از جامعه ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است و مانند 
تمامی نهادهای اجتماعی هم دارای کارکردهای مهمی در 
تاریخ بوده اند و هم دچار کژکارکردهایی شده اند و شاید 
اوج آن را در بیست و هشت مرداد می بینیم که برخی از 
این قشر ذیل عنوان لوطی و لوطی گری در مسیری خلاف 
آیین فتوت حرکت می کنند و دست در دست اجنبی 
پشت به اهداف بلند ملت می کنند. اما لوطی ها و مشتی ها و 
جوانمردان و عیاران همواره اینگونه نبودند و در همین تاریخ 
معاصر ما عیاران بسیاری داشته ایم که در مسیری درست 
و در خدمت جامعه و ضعفاء و مردم حرکت کرده اند و 
مثالهای بیشماری می توان زد و به عیارانی همچون غلامرضا 
تختی و ابراهیم هادی و ... اشاره کرد. اما نکته جالب این 
است که ارتباط تاریخی و عمیقی بین آیین فتوت و کشتی 
و زورخانه وجود داشته و دارد که در آن مولا علی جایگاه 
ویژه ای داشته و دارد و اگر به تاریخ بنگریم ربط وثیقی 
بین تصوف و عرفان و کشتی و زورخانه و آیین فتوت 
و اهل البیت خواهیم یافت. با تحولات جامعه ایران شاید 
ما چنین بپنداریم که لوطی ها و آیین فتوت کاملاً ناپدید 
شده است اما واقع امر این است که در حاشیه و پیرامون 
جامعه کنونی ما کماکان می توانیم حضور این کُدهای فتیان 
را ببینیم. من بخت یارم بود که از کودکی در تقاطع رفت 
و آمد لوطی ها و مشتی ها و اهل فتوت از هر دو سنخش 
بواسطه وجود پدر قرار گرفته بودم و از نزدیک با حالات و 
روحیات این قشر از جامعه آشنا شده بودم. پدر از کودکی 
مرا با فنون کشتی و زورخانه و میل باستانی ... آشنا کرده 
بود و به یاد دارم که از پنج سالگی ورزش می کردم و در 
نوجوانی به سمت کشتی و جودو رفتم و تا به امروز که 
در پنجاه و دو سالگی هستم ورزش و مرام ورزشکاری 
را ترک نکرده ام. یکی از کدهایی که در دامان پدر یاد 
گرفتم این بود که »زور نگو« و »حرف زور هم نپذیر«. 
روزی از من پرسید که معنای شکستن گوش کشتیگیران 
چیست؟  گفتم نمی دانم. او گفت بر روی تشک کشتی که 
گوشت می شکند یاد می گیری که حرف زور به گوشت 
نرود. بعدها که بزرگتر شدم و به درس و بحث و فحص 
پرداختم دریافتم که این سخن ساده بخشی از یک تاریخ 
وسیع تر است که از آن با عنوان »آیین فتوت« یاد می شود 
که یکی از مهم ترین مولفه هایش »دستگیری از ضعفاء« و 

»ایستادگی در برابر زورگویان« بوده و هست. 
من این خصلت ها را از پدر و بر سر سفره ی او یاد گرفتم 
و در تمام عمرم در بسیاری از ممالک که زیستم هیچگاه 
ضعیف کشی نکردم و تا توانستم »دستگیری« کردم. زیرا پدر 

می گفت فتوت یعنی دست گیری نه »مچ گیری«.

جشنواره »اتفاق چهار« با حضور مدیرکل مشارکت های 
اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان و معرفی نفرات 
برتر سه شنبه در مجموعه فرهنگی- تاریخی کارخانه کبریت 

زنجان به کار خود پایان داد.
به گزارش ایرنا، دراین جشنواره1۰موسسه مردم نهاد حوزه 
جوانان استان زنجان که فعالیت چشمگیری  دربخش مشارکت 
 اجتماعی و مدنی انجام داده بودند، با انتخاب شورای داوری 

معرفی و تجلیل شدند.
براین اساس، موسسه های مردم نهاد آینده سازان فردای زنگان، 
رایان رویش، نور امید بانوان ،هنرآفرینان تابان ،مهارت گستران 
سرزمین من ،پرتو حیات طیبه، طلوع دریچه های زندگی نو، 
آفرینش ایده های نوین ، پیام آوران شمیم محراب و عصر 
نوآوران پویا ،1۰ سمن حوزه جوانان بودند که با رای شورای 
داوری به عنوان سمن های برتر استان معرفی و تجلیل شدند.

همچنین سمن کارسازان برگ آهنگ و دوقلوها وچند قلوهای 
زنجانی ازسوی معاونت امورجوانان اداره کل ورزش وجوانان 

زنجان شایسته تقدیر شناخته شدند .
درپایان جشنواره اتفاق چهار ازمدیران موسسه هایی که حضور 
فعال و پررنگی در نمایشگاه توانمندی سازمان های مردم نهاد 

داشتند نیز تجلیل شد.
این جشنواره توسط اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و 
با همکاری سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری زنجان 

به مدت روز در کارخانه کبریت زنجان برگزار شد.
همچنین در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای سازمان های مردم نهاد جوان استان زنجان با 
3۵ غرفه در مجموعه تاریخی کارخانه کبریت زنجان افتتاح 
شد تا این سمن ها توانمندی های خود را در معرض دید 

عموم قرار دهند.

افزایش سبد  محصولات 
صادراتی ضامن توسعه بخش 

تعاون در زنجان 

نمایشگاه  توانمندی های 
سازمان های مردم نهاد جوان 

زنجان گشایش یافت

لوطی ها و آیین فتوت
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جشنواره  »اتفاق چهار«
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